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لطفاً نظر علامه منصور هاشمی خراسانی درباره‌ی »ولایت فقیه« را به تفصیل توضیح دهید.

»ولایت« در لغت و اصطلاح به معنای سلطه بر امور دیگران است. بنابراین، ولایت کسی بر چیزی 
به معنای این است که او نسبت به آن بر دیگران اولویّت دارد و می‌تواند در آن بدون مزاحمت آنان 

تصرّف کند. با این تعریف، توجّه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

۱ . ولایت در اصل تنها برای خداوند است؛ چراکه تنها او خالق و نگاه‌دارنده‌ی هر چیزی است 
و قهراً مالک آن محسوب می‌شود و می‌تواند در آن به هر نحو که می‌خواهد تصرّف کند؛ چنانکه 
»بگو  وْلِيَاء1؛ 

َ
أ دُونِهِ  مِنْ  خَذْتُمْ  فَاتَّ

َ
أ قُلْ   ۚ هُ  اللَّ قُلِ  رْضِ 

َ
وَالْ مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  مَنْ  قُلْ  است:  فرموده 

اولیائی گرفتید؟!«  او  آیا جز  چه کسی پروردگار آسمان‌ها و زمین است؟ بگو خداوند؛ بگو پس 
2؛ »یا جز او اولیائی گرفتند؟! پس  الْوَلِيُّ هُ هُوَ  فَاللَّ  ۖ وْلِيَاءَ 

َ
أ خَذُوا مِنْ دُونِهِ  مِ اتَّ

َ
أ و فرموده است: 

3؛ »آنان را جز او هیچ  خداوند است که ولیّ است« و فرموده است: مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ
ولیّی نیست«. با این حال، او می‌تواند با اذن خود ولایت بر برخی چیزها را به هر کس از بندگانش 
و مقتضَیات ولایت اوست؛ چنانکه فرموده  لوازم  از  این خود  که می‌خواهد تفویض کند؛ چراکه 
عَلِيم4ٌ؛ »بگو هرآینه فضل به دست  وَاسِعٌ  هُ  وَاللَّ  ۗ يَشَاءُ  مَنْ  يُؤْتِيهِ  هِ  اللَّ بِيَدِ  الْفَضْلَ  إِنَّ  قُلْ  است: 
خداوند است آن را به هر کس که می‌خواهد می‌دهد و خداوند گشاینده‌ای داناست« و فرموده است: 

1 . الرّعد/ ۱۶
2 . الشّوری/ ۹
3 . الکهف/ ۲۶

4 . آل عمران/ ۷۳
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هُ وَاسِعٌ عَلِيم1ٌ؛ »و خداوند حکومتش را به هر کس که می‌خواهد  هُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّ وَاللَّ
هِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ  رْضَ لِلَّ

َ
می‌دهد و خداوند گشاینده‌ای داناست« و فرموده است: إِنَّ الْ

قِين2َ؛ »هرآینه زمین برای خداوند است، آن را به هر کس از بندگانش که می‌خواهد  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ
طُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ  هَ يُسَلِّ میراث می‌دهد و عاقبت برای پرهیزکاران است« و فرموده است: وَلَكِنَّ اللَّ
هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير3ٌ؛ »ولی خداوند فرستادگانش را بر هر کس که می‌خواهد سلطه  يَشَاءُ ۚ وَاللَّ
كَۚ  نَحْنُ قَسَمْنَا  هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّ

َ
می‌دهد و خداوند بر هر چیزی تواناست« و فرموده است: أ

ا 4ۗ؛  خِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّ نْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
»آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟! ما میان آنان معیشت‌شان در زندگی دنیا را تقسیم 
سلطه  به  را  دیگر  برخی  برخی‌شان  تا  بردیم  دیگر  برخی  از  بالاتر  را  برخی‌شان  درجات  و  کردیم 
گیرند«. بنابراین، هیچ کس جز خداوند بر چیزی سلطه‌ای ندارد مگر با اذن او و این فرعی اعتقادی 
اذن  او  به سلطه‌ی  که خداوند  به سلطه‌ی کسی  نهادن  که گردن  تا جایی  توحید است،  فروع  از 

نداده، شرک است و پرستش طاغوت محسوب می‌شود5.

۲ . ولایت پیامبر خداوند بر مؤمنان به معنای سلطه‌ی او بر آنان با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه 
6ۖ؛ »پیامبر به مؤمنان از  نْفُسِهِمْ 

َ
أ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ  وْلَى 

َ
أ بِيُّ  النَّ خداوند درباره‌ی او فرموده است: 

خودشان أولی است«؛ با توجّه به اینکه اولویّت او به آنان از خودشان، به معنای مقدّم بودن اختیار 
او بر اختیار آنان در امور آنان است و این سلطه بر آنان محسوب می‌شود؛ چنانکه خداوند فرموده 
مْرِهِمْ ۗ وَمَنْ 

َ
نْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أ

َ
مْرًا أ

َ
هُ وَرَسُولُهُ أ است: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّ

مُبِينًا7؛ »و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نمی‌رسد که وقتی  فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلً  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ يَعْصِ 
خداوند و پیامبرش فرمانی صادر کردند برایشان در کارشان اختیاری باشد و هر کس از خداوند 
و پیامبرش نافرمانی کند به گمراهی آشکاری دچار شده است«؛ همچنانکه بنا بر نظر صحیح‌تر، 
ولایت علیّ بن ابی طالب مانند ولایت پیامبر خداوند با اذن خداوند ثابت است؛ زیرا پیامبر خداوند 
لَسْتُ 

َ
در حدیث متواتر و مشهوری که بیش از صد صحابی از او روایت کرده‌اند، فرموده است: »أ

نْفُسِهِمْ؟ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَهُ«؛ »آیا من به مؤمنان از خودشان أولی 
َ
وْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أ

َ
أ

نیستم؟ پس هر کس من مولای او هستم علی نیز مولای اوست«؛ با توجّه به مقتضای أولویّت و با 
توجّه به اینکه مولا بر امور مولّی علیه سلطه دارد؛ چنانکه در روایت دیگری از این حدیث آمده است: 

1 . البقرة/ ۲۴۷
2 . الأعراف/ ۱۲۸

3 . الحشر/ ۶
4 . الزّخرف/ ۳۲

5 . بنگرید به: سه گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای خداوند است و نزدیک شدن به آن جز برای کسی که خداوند به 
او اذن داده است جایز نیست.

6 . الأحزاب/ ۶
7 . الأحزاب/ ۳۶

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4829/
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هُ«؛ »پس هر کس من ولیّ او هستم علی نیز ولیّ اوست«1 و در حدیثی  هُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّ »فَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّ
نَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي«؛ »علی از من است و من از او 

َ
ي وَأ دیگر آمده است: »عَلِيٌّ مِنِّ

هستم و او ولیّ هر مؤمنی پس از من است«2؛ همچنانکه می‌توان ولایت سایر خلفاء پیامبر از عترت و 
اهل بیتش را نیز مانند ولایت علیّ بن ابی طالب ثابت دانست؛ زیرا در حدیث متواتری که بیش از سی 
بَدًا: 

َ
وا بَعْدِي أ كْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّ ي تَارِكٌ فِكُيمْ مَا إِنْ تَمَسَّ صحابی از او روایت کرده‌اند، فرموده است: »إِنِّ

طِيفُ الْخَبِيرُ«؛  نِي بِذَلِكَ اللَّ
َ
أ ى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ نَبَّ هُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّ هْلَ بَيْتِي وَإِنَّ

َ
هِ وَعِتْرَتِي أ كِتَابَ اللَّ

»من در میان شما چیزی را بر جای می‌گذارم که اگر به آن تمسّک جویید هرگز پس از من گمراه 
نمی‌شوید: کتاب خداوند و عترتم اهل بیتم و آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا آن گاه که نزد حوض 
بر من وارد شوند، خدای لطیف آگاه من را از آن خبر داده است«؛ با توجّه به اینکه وجوب تمسّک به 
عترت و اهل بیت او مانند تمسّک به کتاب خداوند، به معنای مقدّم بودن اختیار آنان بر اختیار دیگران 
در موارد تعارض است و این سلطه بر امور دیگران محسوب می‌شود3؛ همچنانکه سلطه‌ی پدر بر فرزند 
صغیر یا سفیه در چهارچوب عدالت با اذن خداوند ثابت است؛ چراکه او فرزند را تولید کرده و تبعاً در 
حکم مالک اوست؛ به این معنا که بر امور او تا هنگام بلوغ و رشد سلطه دارد؛ همچنانکه جدّ پدری 
در حکم مالک پدر و تبعاً فرزند اوست و می‌تواند در امور او مطابق با عدالت تصرّف کند. این‌ها همه‌ی 

کسانی هستند که اذن خداوند به ولایت آنان با دلیل قطعی ثابت شده است.

۳ . ولایت علاوه بر پیامبر و خلفاء راشد و مهدیّ او از عترت و اهل بیتش نسبت به مؤمنان و علاوه 
بر پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند صغیر یا سفیه، برای »فقیه« نیز ادّعا شده و مراد از او مؤمنی است 
که قادر به استنباط احکام شرعی از ادلّه‌ی آن‌هاست و این در حالی است که بنا بر مبنای علامه 
از ادلّه‌ی  الله تعالی، هر مؤمنی قادر به استنباط احکام شرعی  منصور هاشمی خراسانی حفظه 
آن‌ها و مکلّف به آن است، هر چند به سبب تقصیر در کسب مقدّمات آن انجامش ندهد و با این 

وصف، »ولایت فقیه« موضوعاً به ولایت همه‌ی مؤمنان نسبت به یکدیگر باز می‌گردد.

به هر حال، »ولایت فقیه« در چهار حوزه ادّعا شده است:

یکم؛ ولایت فقیه در امور حسبیّه

و آن به معنای سلطه‌ی فقیه بر امور کسانی است که به سرپرست نیاز دارند، ولی بدون تقصیر خود 

1 . نگاه کنید به: مصنف ابن أبي شيبة، ج۷، ص۴۹۴؛ مسند أحمد، ج۵، ص۳۵۰؛ السنّة لابن أبي عاصم، ص۵۸۹؛ خصائص أمير 
مَ: مَنْ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي، ص۹۳؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۵، ص۱۳۰ ]بَابُ قَوْلِ النَّ

هُ[؛ فضائل الصحابة للنسائي، ص۱۵؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، ج۲، ص۱۳۰. هُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّ كُنْتُ وَلِيَّ
2 . نگاه کنید به: مسند أبي داود الطيالسي، ص۱۱۱؛ سنن الترمذي، ج۵، ص۲۹۶؛ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
مَ: عَلِيٌّ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي[؛ فضائل  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيِّ صَلَّ للنسائي، ص۹۷؛ السنن الكبرى للنسائي، ج۵، ص۱۳۲ ]ذِكْرُ قَوْلِ النَّ

الصحابة للنسائي، ص۱۴؛ مسند أبي يعلى، ج۱، ص۲۹۳؛ صحيح ابن حبان، ج۱۵، ص۳۷۴ و نگاه کنید به: پرسش و پاسخ ۱۸۳.
3 . نگاه کنید به: بازگشت به اسلام، ص۱۲۳ تا ۱۳۱.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/7642/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7642/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/131/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/123/
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بدون  عادتاً  که  بی‌سرپرست  مفقودان  و  مردگان  دیوانگان،  کودکان،  مانند  شده‌اند،  محروم  او  از 
روشن  نیست.  آنان  به ضایع شدن  راضی  مطلقاً  که خداوند  در حالی  سرپرست ضایع می‌شوند، 
است که سرپرستی از چنین کسانی در چنین وضعیّتی بدون عوض، مصداق بارز »إحسان« است 
و »إحسان« برای هر مسلمانی که توانایی آن را دارد جایز است، مشروط به اینکه در حدّ »ضرورت« 
به معنای دفع مفسده از آنان باشد، در حالی که سرپرستی از آنان در این حد، سلطه بر امور آنان 
محسوب نمی‌شود؛ زیرا سلطه بر امور آنان هنگامی صدق می‌کند که تصرّف در امور آنان و ترک آن 
هر دو جایز باشد و آن تصرّف در حدّ »مصلحت« است، نه »ضرورت«؛ با توجّه به اینکه تصرّف در 
حدّ »ضرورت«، واجب کفایی است و با این وصف، ولایت محسوب نمی‌شود و قطعاً اختصاصی به 
فقیه ندارد. آری، فقیه یکی از کسانی است که مجاز به تصرّف در امور حسبیّه در حدّ »ضرورت« 
هستند، بی‌آنکه لزوماً اولویّتی نسبت به دیگران داشته باشد؛ چراکه تصرّف در امور حسبیّه در حدّ 
»ضرورت«، غالباً نیازی به فقاهت ندارد و در صورتی که نیازی به فقاهت داشته باشد نیز از یک سو 
تحصیل آن -دست کم در حدّ »ضرورت«- بر عموم مسلمانان واجب است و از سوی دیگر با مراجعه 
به فقیه امکان دارد، هر چند در چنین صورتی اولویّت فقیه نسبت به مسلمانانی که به او مراجعه 
می‌کنند متعیّن است و این می‌تواند به معنای جواز تصرّف او در امور حسبیّه از باب قدر متیقّن یا 

دست کم از باب اولویّت اخلاقی به عمل صالح نسبت به جاهل باشد.

آری، از کتاب خداوند دانسته می‌شود که »مؤمنان عادل« در امور حسبیّه نسبت به یکدیگر ولایت 
دارند؛ به این معنا که می‌توانند در امور حسبیّه‌ی مربوط به یکدیگر در حدّ »مصلحت« و نه صرفاً 
»ضرورت« تصرّف کنند و آنان کسانی هستند که در عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین 
»مقصّر« نیستند؛ چراکه از یک سو با وجود دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین، هیچ قاصری 
بدون سرپرست محسوب نمی‌شود تا نیازی به سرپرستی دیگران داشته باشد و تبعاً تصرّف در امور 
او با وجود سرپرستش محلّی ندارد و از سوی دیگر کسانی که در عدم دسترسی به خلیفه‌ی خداوند 
در زمین مقصّرند، به منزله‌ی کسانی هستند که به او دسترسی دارند و با این وصف، دخالت آنان در 
امور حسبیّه فضولی است، ولی »مؤمنان عادل« که اقدام لازم برای دسترسی به خلیفه‌ی خداوند 
در زمین را انجام داده‌اند، در امور حسبیّه‌ی یکدیگر ولایت دارند؛ چراکه آنان برادران و خواهران 
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  یکدیگر و به منزله‌ی اعضاء یک بدن هستند؛ چنانکه خداوند فرموده است: إِنَّ
را  برادرانتان  برادران یکدیگرند، پس میان  نیست که مؤمنان  این  1ۚ؛ »جز  خَوَيْكُمْ 

َ
أ بَيْنَ  صْلِحُوا 

َ
فَأ

عْلَمُ بِإِيمَانِكُمْۚ  بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ 2ۚ؛ »و خداوند به ایمان شما 
َ
هُ أ اصلاح کنید« و فرموده است: وَاللَّ

برخی دیگر محسوب  ولیّ  برخی‌شان  این وصف،  با  و  برخی دیگرید«  از  برخی‌تان  آگاه‌تر است، 
مْوَالِهِمْ 

َ
ذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأ می‌شوند؛ چنانکه خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: إِنَّ الَّ

1 . الحجرات/ ۱۰
2 . النّساء/ ۲۵
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ذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا  وْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّ
َ
ولَئِكَ بَعْضُهُمْ أ

ُ
ذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أ هِ وَالَّ نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّ

َ
وَأ

ى يُهَاجِرُوا 1ۚ؛ »هرآینه کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با  لَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّ
مال‌ها و جان‌هاشان در راه خداوند جهاد کردند و کسانی که )آنان را( جای دادند و یاری رساندند، 
آنان برخی‌شان ولیّ برخی دیگرند و کسانی که ایمان آوردند و هجرت نکردند، شما را چیزی از ولایت 
وْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ 

َ
آنان نیست تا آن گاه که هجرت کنند« و فرموده است: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ولَئِكَ 
ُ
أ  ۚ وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ وَيُطِيعُونَ  كَاةَ  الزَّ وَيُؤْتُونَ  لَةَ  وَيُقِيمُونَ الصَّ الْمُنْكَرِ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
يَأ

هَ عَزِيزٌ حَكِيم2ٌ؛ »و مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی ولیّ برخی دیگرند، به  هُ ۗ إِنَّ اللَّ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ
معروف امر می‌کنند و از منکر نهی می‌نمایند و نماز را بر پا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و از خداوند 

و پیامبرش فرمان می‌برند، آنان را خداوند خواهد آمرزید، هرآینه خداوند عزّتمندی حکیم است«.

دوم؛ ولایت فقیه در إفتاء

به دلیل  بدون علم  با احکام دین  پیوند  فقیه در  فتوای  از  پیروی عامّی  به معنای وجوب  آن  و 
علامه  بیان  به  که  حالی  در  است،  شده  پنداشته  متخصّص  به  عاقلان  رجوع  باب  از  که  اوست 
که  موضوعی  به  بسته  عاقلان،  نگاه  در  »متخصّص  تعالی  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور 
درباره‌ی آن به او رجوع می‌کنند، متفاوت است و در نگاه آنان، متخصّص در دین کسی است که 
رجوع به او آنان را به یقین می‌رساند، مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، نه کسی که 
اینکه در امور دینی، بر خلاف امور  به  با توجه  تنها مفید ظنّ است، مانند مجتهد؛  او  به  رجوع 
عرفی و دنیوی، یقین موضوعیّت دارد و ضروری است، در حالی که رجوع به غیر خداوند و کسی 
به  نیست.  این وصف، عقلایی  با  و  نمی‌شود  یقین  او سخن می‌گوید، طبعاً موجب  از جانب  که 
علاوه، بنای عاقلان در اموری که متعلّق به خداوند است مستند به امر اوست، اگرچه در اموری 
که متعلّق به خودشان است استنادی به امر او ندارد و با این وصف، بنای آنان در امور متعلّق به 
خودشان مانند بنّایی و طبابت، مبنای بنای آنان در امور متعلّق به خداوند مانند دیانت نمی‌شود 
از مجتهدان، به دست  با تقلید  او یقین است که  به  و روشن است که امر خداوند در امور متعلّق 
بنّا و طبیب، مستلزم رجوع آنان به مجتهد در دین نیست و  نمی‌آید. حاصل آنکه رجوع عقلا به 
قیاس آن دو با هم، قیاس مع الفارق است«3. بنابراین، بنای عقلا بر رجوع به متخصّص در امور دنیا، 
بنای صحیحی است، ولی توجیه کننده‌ی رجوع مردم در امور دین به کسی جز خلیفه‌ی خداوند در 
زمین نیست؛ زیرا متخصّص در امور دین از نظر عقلا، تنها خلیفه‌ی خداوند در زمین است که قاعدتاً 
رجوع به او ممکن و واجب است و اگر در حال حاضر ناممکن جلوه می‌کند، تنها به سبب تقصیر 
آنان در تأمین امنیّت اوست و با این وصف، رجوع به او همواره ممکن و واجب محسوب می‌شود. 

1 . الأنفال/ ۷۲
2 . التّوبة/ ۷۱

3 . بازگشت به اسلام، ص۵۱ و ۵۲

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/52/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/51/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/بازگشت-به-اسلام/page/51/
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وانگهی وجوب تقلید از فقیه به معنای وجوب عمل به فتوای یک غیر معصوم بدون علم به دلیل 
او، بر خلاف بدیهی عقل و شرع است؛ چراکه عقل نادرستی فتوای یک غیر معصوم را محتمل، بلکه 
شایع می‌داند و با این وصف، عمل به آن بدون علم به دلیلش را روا نمی‌دارد و شرع نیز أکیداً از پیروی 
چیزی بدون علم نهی می‌کند، اگرچه ظنّ به درستی آن وجود داشته باشد و می‌فرماید: وَلَ تَقْفُ مَا 
كْثَرُهُمْ 

َ
بِعُ أ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 1ۚ؛ »و از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن« و می‌فرماید: وَمَا يَتَّ

هَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون2َ؛ »و بیشتر آنان جز از یک ظن  نَّ لَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّ ا ۚ إِنَّ الظَّ إِلَّ ظَنًّ
پیروی نمی‌کنند، در حالی که ظن چیزی را از حق کفایت نمی‌کند، هرآینه خداوند به کاری که 
می‌کنند آگاه است« و از این رو، تقلید عوام از خواص در امور دین را نکوهش می‌کند و می‌فرماید: 
از رهبران و  ما  پروردگارا!  بِلَي3؛ »و می‌گویند:  السَّ ونَا  ضَلُّ

َ
فَأ وَكُبَرَاءَنَا  سَادَتَنَا  طَعْنَا 

َ
أ ا  إِنَّ نَا  رَبَّ وَقَالُوا 

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا  عَفَاءُ لِلَّ بزرگانمان اطاعت کردیم، پس آنان ما را گمراه کردند« و می‌فرماید: فَقَالَ الضُّ
هُ لَهَدَيْنَاكُمْۖ  سَوَاءٌ عَلَيْنَا  هِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّ ا مِنْ عَذَابِ اللَّ نْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّ

َ
ا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أ ا كُنَّ إِنَّ

مْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيص4ٍ؛ »پس ضعفا به کسانی که بزرگی جستند می‌گویند ما پیروان 
َ
جَزِعْنَا أ

َ
أ

شما بودیم، پس آیا شما چیزی از عذاب خداوند را به جای ما بر عهده می‌گیرید؟! می‌گویند اگر 
خداوند ما را هدایت می‌کرد شما را هدایت می‌کردیم، برایمان یکسان است که بی‌تابی کنیم یا صبر 
پیش گیریم؛ چراکه ما را راه گریزی نیست«. از اینجا دانسته می‌شود که ادّعای اجماع بر وجوب تقلید 
از فقیهی غیر معصوم، ادّعای اجماع بر خلاف یک امر بدیهی است که بنا بر قاعده‌ی »لَنْ تَجْتَمِعَ 
تِي عَلَى ضَلَلَةٍ«؛ »أمّت من هرگز بر ضلالت اجتماع نمی‌کنند«، ممکن نیست و قهراً واقع نیز نشده  مَّ

ُ
أ

است؛ چنانکه شیخ صالح سبزواری در شرح خود بر کتاب »بازگشت به اسلام«5 گفته است:

>روایات مشهور و فراوانی از سلف رسیده است که نشان می‌دهد آنان تقلید در دین را 
جایز نمی‌دانستند و حتّی از تقلید خودشان باز می‌داشتند؛ تا جایی که از مقلّد با عنوان 
»امّعه« یاد می‌کردند که عنوانی تحقیرآمیز به معنای کسی بود که دین خودش را از این 
و آن می‌گیرد. بسیاری از علمای بزرگ هم کتب و رسائلی در نفی تقلید نوشته‌اند و دلایل 
بسیاری را در آن‌ها جمع کرده‌اند و بسیاری از علمای متقدّم فریقین آشکارا به حرمت تقلید 
فتوا داده‌اند؛ چنانکه مثلًا ابو حنیفه و ابو یوسف می‌گفتند: »برای هیچ کس جایز نیست 
که سخن ما را بپذیرد تا آن گاه که بداند آن را از کجا آورده‌ایم« و مالک بن انس می‌گفت: 
»من بشری بیش نیستم که ممکن است خطا کند یا درست بگوید، بنابراین به نظر من 
نگاه کنید و هر چه با کتاب و سنت موافق بود را بگیرید و هر چه موافق نبود را واگذارید« 

1 . الإسراء/ ۳۶
2 . یونس/ ۳۶

3 . الأحزاب/ ۶۷
4 . إبراهیم/ ۲۱

5 . درس نوزدهم

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4100/
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و شافعی می‌گفت: »هرگاه به حدیث صحیحی دست یافتید سخن من را به پهنه‌ی دیوار 
بکوبید« و احمد بن حنبل نیز همین نظر را داشت1. از میان اهل تشیّع نیز عالمان بزرگی 
مانند ابو الصلاح حلبی صاحب »الکافی فی الفقه« و ابو المکارم ابن زهره صاحب »غنیة 
النزوع« و بسیاری از محدّثان مشهور، به وجوب اجتهاد بر همه‌ی مردم و عدم کفایت تقلید 
درباره‌ی احکام شرع فتوا داده‌اند و رجوع مستقیم به آیات و روایات را برای همگان ضروری 
دانسته‌اند و گفته‌اند که هرگاه نصّ قطعی برای شناخت یک حکم شرعی وجود نداشته 
باشد، در مورد منافع، اصل اباحه و در مورد ضرر، اصل حرمت قابل استناد است2. بلکه از 
تتبّع در متون معتبر و قدیمی اسلامی به دست می‌آید که متقدّمین اهل علم از همه‌ی 
مذاهب، بر عدم جواز تقلید درباره‌ی عقاید و احکام اسلام، اجماع داشتند و لزوم اتّباع 
و  متأخّرین کم‌علم  اینکه  تا  عنه می‌دانستند،  مفروغٌ  و  موارد مسلّم  در همه‌ی  را  دلیل 
پرادّعا از راه رسیدند و به پیروی از هوای نفس و بر خلاف حکم عقل و شرع، زحمت 
تحقیق را از دوش خود برداشتند و تقلید را کافی دانستند و آن قدر در این خبط بزرگ 
پیش رفتند و محکم شدند که وقتی امروز سیّدنا المنصور آنان را به بازگشت به اصول 
نخستین دعوت می‌کند و از تقلید در دین باز می‌دارد، تعجّب می‌کنند و می‌پندارند که 
که  مردی می‌اندازد  قصّه‌ی  یاد  به  را  من  این  نهی می‌کند!!  عادی  کار  از یک  ایشان 
تا حدّی  بیماری خارش مبتلا هستند،  به  آن همگی  اهل  و دید که  قریه‌ای شد  وارد 
که همواره خود را می‌خارانند و به قدری با این کار انس گرفته‌اند که می‌پندارند یک 
کار عادی است! مرد به سبب دلسوزی و خیرخواهی از آنان خواست که خودشان را 
اوست  این  و  است  عادی  رفتارشان  که  گفتند  او  به  تعجّب  با  آنان  ولی  کنند،  معالجه 
که غیر عادی رفتار می‌کند و باید خودش را از بیماری »نخاراندن« معالجه کند! این 
گونه است که اسلام به کلّی وارونه شده و ارزش‌ها جای خود را به ضدّ ارزش‌ها داده 
مانند  اسلامی  اصیل  و  ناب  ارزش‌های  سوی  به  دعوت‌کنندگان  که  حدّی  تا  است؛ 
بدعت‌آمیز  و  بی‌بنیاد  ارزش‌های  ضدّ  مدافعان  و  مذموم  و  محکوم  المنصور،  سیّدنا 
مانند این مقلّدان متعصّب و چشم و گوش بسته، محترم و معظّم شده‌اند! إنّا لله و إنا 

إلیه راجعون!<.

آری، برای عامّی جایز است که به فتوای فقیه پس از علم به دلیل او و قطعیّت آن، عمل کند، ولی 
این تقلید از فقیه محسوب نمی‌شود، بلکه پیروی از دلیل است3 و با این وصف، ولایت فقیه در إفتا 

معنا ندارد.

1 . برای آگاهی از این گزارش‌ها، نگاه کنید به: إعلام الموقعين لابن القيّم، ج۲، ص۱۳۵ تا ۲۰۱.
2 . نگاه کنید به: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة لابن مكّي، ج۱، ص۴۱.

3 . نگاه کنید به: پرسش و پاسخ ۵۱.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/5577/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/5577/
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سوم؛ ولایت فقیه در قضاوت

و آن به معنای وجوب رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی 
خداوند در زمین است؛ چراکه از یک سو رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین، رجوع 
به طاغوت است که جایز نیست و از سوی دیگر رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین همیشه برای 
همه‌ی مردم امکان ندارد و با این وصف، چاره‌ای جز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای 
رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین نیست. این در حالی است که بنا بر مبنای علامه 
برای  همیشه  زمین  در  خداوند  خلیفه‌ی  به  رجوع  تعالی،  الله  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور 
رْضِ خَلِيفَةً 1ۖ؛ »من در زمین 

َ
ي جَاعِلٌ فِي الْ همه‌ی مردم امکان دارد؛ چراکه بنا بر قاعده‌ی إِنِّ

خلیفه‌ای را قرار دهنده‌ام«، زمین هیچ گاه از خلیفه‌ی خداوند خالی نیست و غرض خداوند از قرار 
دادن خلیفه‌اش در زمین، ایجاد امکان برای رجوع اهل آن به اوست و این مستلزم آن است که 
رجوع آنان به او در هیچ زمان و مکانی مانعی از جانب خداوند نداشته باشد؛ چراکه اگر رجوع آنان 
به او در برخی زمان‌ها و مکان‌ها، مانعی از جانب خداوند داشته باشد، گویی زمین نسبت به آنان در 
آن زمان‌ها و مکان‌ها، از خلیفه‌ی خداوند خالی است و این بر خلاف وعده‌ی خداوند و عدل اوست. 
از این رو، رجوع به خلیفه‌ی خداوند در زمین همیشه و برای همه‌ی مردم امکان دارد و تبعاً در موارد 
وهُ  منازعه واجب است؛ چنانکه خداوند با عموم و اطلاق فرموده است: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
وِلًي2؛ »پس در هر چیزی 

ْ
حْسَنُ تَأ

َ
هِ وَالْيَوْمِ الْـآخِرِۚ  ذَلِكَ خَيْرٌ وَأ سُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ هِ وَالرَّ إِلَى اللَّ

منازعه کردید آن را به خداوند و پیامبر باز گردانید اگر به خداوند و روز واپسین ایمان دارید، این 
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ  ى يُحَكِّ كَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتَّ بهتر است و نتیجه‌ی بهتری دارد« و فرموده است: فَلَ وَرَبِّ
مُوا تَسْلِيمًا3؛ »پس نه به پروردگارت سوگند  ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّ نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَ يَجِدُوا فِي أ

ایمان نمی‌آورند تا آن گاه که تو را در هر چه میانشان درگیرد حاکم سازند و سپس در خودهاشان 
تشویشی از چیزی که قضاوت کنی نیابند و کاملًا تسلیم شوند«؛ همچنانکه بر خلیفه‌ی خداوند 
در زمین واجب است که نوّابی را از جانب خود در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها منصوب کند تا مردم 

بتوانند بدون عسر و حرج برای حلّ و فصل منازعات‌شان به او رجوع کنند.

آری، رجوع مردم به خلیفه‌ی خداوند در زمین، ممکن است مانعی از جانب خودشان یافته باشد 
که در این صورت، رفع آن بر آنان از رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه واجب‌تر است؛ زیرا عدم 
عدم  مانند  آن،  مقدّمات  تأمین  در  تقصیرشان  سبب  به  زمین  در  خداوند  خلیفه‌ی  به  آنان  رجوع 
رجوع به او در حال دسترسی به اوست که خداوند درباره‌ی اهل آن فرموده است: وَإِذَا دُعُوا إِلَى 
 ۝ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ  تُوا 

ْ
يَأ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ  بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ  هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ  اللَّ

1 . البقرة/ ۳۰
2 . النّساء/ ۵۹
3 . النّساء/ ۶۵



www.alkhorasani.com

10

 ۝ الِمُونَ  ولَئِكَ هُمُ الظَّ
ُ
أ بَلْ   ۚ هُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ  نْ يَحِيفَ اللَّ

َ
أ مْ يَخَافُونَ 

َ
أ مِ ارْتَابُوا 

َ
أ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  فِي 

َ
أ

ولَئِكَ هُمُ 
ُ
طَعْنَا ۚ وَأ

َ
نْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأ

َ
هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أ مَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّ إِنَّ

کند،  حکم  میانشان  تا  می‌شوند  فرا خوانده  پیامبرش  و  سوی خداوند  به  چون  »و  الْمُفْلِحُون1َ؛ 
او  به سوی  با رضایت  بود  آنان  برای  اگر حق  بر می‌تابند، در حالی که  آنان روی  از  ناگاه گروهی 
می‌شتافتند! آیا پس در دل‌هاشان مرضی است یا شک دارند یا می‌ترسند که خداوند و پیامبرش 
به آنان ستم کنند؟! بل آنان هستند که ستمکارند! سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خداوند و 
پیامبرش فرا خوانده شوند تا میانشان حکم کند جز این نیست که گویند شنیدیم و اطاعت کردیم 
و آنان همانا رستگاران هستند«؛ مگر آنکه عدم رجوع آنان به خلیفه‌ی خداوند در زمین به سبب 
از قیام به تأمین مقدّمات آن  تقصیرشان در تأمین مقدّمات آن نباشد، بل از روی قصورشان پس 
باشد که در این صورت، برایشان جایز است که در موارد منازعه به فقیه عادلی از میان خود رجوع 
کنند و فقیه عادل از میان آنان کسی است که از یک سو مصداق طاغوت به معنای قاضی منصوب 
از جانب حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین نباشد، بلکه قاضی تحکیم از زمره‌ی زمینه‌سازان 
دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین باشد و از سوی دیگر میان آنان با عدالت و استناد جلی به 
مُرُكُمْ 

ْ
هَ يَأ دلیل شرعی قطعی حکم کند و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: إِنَّ اللَّ

ا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ  هَ نِعِمَّ نْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّ
َ
اسِ أ هْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّ

َ
مَانَاتِ إِلَى أ

َ
وا الْ نْ تُؤَدُّ

َ
أ

و  به اهلش برسانید  را  امانت‌ها  امر می‌کند که  را  بَصِيرًا2؛ »هرآینه خداوند شما  سَمِيعًا  كَانَ  هَ  اللَّ
چون میان مردم حکم می‌کنید به عدالت حکم کنید، هرآینه خداوند شما را به خوب چیزی موعظه 
خداوند،  نزد  »امانت‌ها«  بزرگ‌ترین  اینکه  به  توجّه  با  بیناست«،  شنوایی  خداوند  هرآینه  می‌کند، 
امانتی است که آن را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه کرد، پس از برداشتن آن سر باز زدند و 
بر نظر علامه منصور هاشمی خراسانی  بنا  آن  و  برداشت3  را  آن  انسان ظالم و جاهل  و  ترسیدند 
حفظه الله تعالی، »ولایت« است4 و با این وصف، تنها کسانی می‌توانند میان مردم حکم کنند که 
»ولایت« را به اهلش یعنی خلیفه‌ی خداوند در زمین برسانند و آنان هستند که مأمورند میان مردم 
به دلیل شرعی قطعی حکم کنند و  با استناد جلی  به »عدالت« حکم کنند؛ همچنانکه مأمورند 
بِهَا  يَحْكُمُ   ۚ وَنُورٌ  وْرَاةَ فِيهَا هُدًى  نْزَلْنَا التَّ

َ
أ ا  إِنَّ این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: 

عَلَيْهِ  وَكَانُوا  هِ  اللَّ كِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا  بِمَا  حْبَارُ 
َ
وَالْ ونَ  انِيُّ بَّ وَالرَّ هَادُوا  ذِينَ  لِلَّ سْلَمُوا 

َ
أ ذِينَ  الَّ ونَ  بِيُّ النَّ

شُهَدَاءَ 5ۚ؛ »ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نوری است، با آن پیامبرانی که تسلیم شدند 
و نیز روحانیون و فقها مطابق با چیزی که از کتاب خداوند به آنان سپرده شد و بر آن شاهد بودند، 

1 . النّور/ ۵۱-۴۸
2 . النّساء/ ۵۸

3 . نگاه کنید به: الأحزاب/ ۷۲.
4 . نگاه کنید به: گفتار ۳۳، فقره‌ی ۲.

5 . المائدة/ ۴۴

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4829/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4829/
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ولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُون1َ؛ 
ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
برای یهودیان حکم می‌کنند« و فرموده است: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

»و هر کس مطابق با چیزی که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا کافران هستند« و 
الِمُون2َ؛ »و هر کس مطابق با چیزی  ولَئِكَ هُمُ الظَّ

ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
فرموده است: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أ

که خداوند نازل کرده است حکم نکند آنان همانا ظالمان هستند« و فرموده است: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ 
است  کرده  نازل  که خداوند  با چیزی  »و هر کس مطابق  الْفَاسِقُون3َ؛  هُمُ  ولَئِكَ 

ُ
فَأ هُ  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ بِمَا 

فاسقان  و  کافران، ظالمان  قبول حکم  و روشن است که  فاسقان هستند«  آنان همانا  نکند  حکم 
جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: فَلَ تُطِعِ الْكَافِرِين4َ؛ »پس از کافران اطاعت نکن« و فرموده 
وْ كَفُورًا5؛ »پس بر حکم پروردگارت ایستادگی کن و 

َ
كَ وَلَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أ است: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ

هیچ گناه‌کار یا ناسپاسی از آنان را اطاعت نکن«؛ همچنانکه پیروی از حکم غیر معصوم بدون علم 
به دلیل شرعی قطعی او جایز نیست؛ چنانکه فرموده است: وَلَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 6ۚ؛ »و 
از چیزی که به آن علمی نداری پیروی نکن« و با این وصف، حکم فقیه عادل بدون استناد جلی به 
دلیل شرعی قطعی اعتباری ندارد، در حالی که هرگاه با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی باشد، 
واجب  منازعه  طرف‌های  بر  حکم خداوند  برابر  در  تسلیم شدن  و  است  حکم خداوند  منزله‌ی  به 
به  را  آنان  آنان سلطه‌ای ندارد و نمی‌تواند  بر  به تبع فقدان حاکمیّت،  است، هر چند فقیه عادل 
قبول آن إکراه کند و این چیزی است که روایاتی از اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بر 
آن دلالت دارند؛ چنانکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله از جعفر بن محمّد صادق علیهما السّلام -هر 
چند روایت ضعیفی است- آمده که پس از تجویز رجوع به فقیه عادل در موارد منازعه به جای رجوع 
ي قَدْ  به حاکمانی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین و قضات منصوب از جانب آنان، فرموده است: »فَإِنِّ
ادُّ عَلَيْنَا  هِ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّ مَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّ
هِ«7؛ »چراکه من او را بر شما قاضی قرار داده‌ام، پس هرگاه  رْكِ بِاللَّ هِ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّ ادُّ عَلَى اللَّ الرَّ
به حکم ما حکم کند، پس از او پذیرفته نشود، جز این نیست که به حکم خداوند استخفاف شده 
و بر ما رد شده و رد کننده‌ی بر ما رد کننده‌ی بر خداوند است و او در حدّ شرک به خداوند است«، 
با توجّه به اینکه از یک سو رجوع به فقیه عادل را برای جلوگیری از رجوع به حاکمان و قضات آنان 
تجویز فرموده و با این وصف، رجوع به فقیهی که خود از حاکمان یا قضات آنان است، ضدّیّت با 
سخن آن حضرت است و از سوی دیگر پذیرش حکم فقیه عادل را منوط به این دانسته است که 
به حکم اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حکم کند و این در صورتی معلوم می‌شود که 

1 . المائدة/ ۴۴
2 . المائدة/ ۴۵
3 . المائدة/ ۴۷
4 . الفرقان/ ۵۲
5 . الإنسان/ ۲۴
6 . الإسراء/ ۳۶

7 . الكافي للكليني، ج۱، ص۶۷؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۶، ص۲۱۸
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با استناد جلی به حکم آنان باشد و از این رو، در ادامه به تعیین تکلیف در مواردی پرداخته است 
که دو فقیه با هم درباره‌ی حکم آنان اختلاف می‌کنند و فرموده است که باید دلیل آن دو را با هم 

مقایسه و از دلیل راجح پیروی کرد.

را  به خلیفه‌ی خداوند در زمین  برای دسترسی  بر مردم واجب است مقدّمات لازم  آنکه  حاصل 
فراهم سازند تا امکان رجوع به او برای حلّ و فصل منازعات‌شان را کسب کنند و هر کس از آنان این 
کار را نکند، حقّ رجوع به حکم کننده‌ای جز او را ندارد؛ زیرا رجوع به حکم کننده‌ای جز او برای 
چنین کسی مانند رجوع به شیطان است، ولی هر کس از آنان -به نوبه‌ی خود- این کار را بکند، 
می‌تواند در صورت ضرورت، به فقیه عادلی که مانند او این کار را کرده و از حکومت غیر خلیفه‌ی 
خداوند در زمین بریء است، رجوع کند تا درباره‌ی او با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی حکم 
نماید و هرگاه چنین حکمی درباره‌ی او نمود، بر او واجب است که آن را بپذیرد، اگرچه بر خلاف 
میل و نظر او باشد؛ زیرا چنین حکمی، به منزله‌ی حکم خداوند است و هر کس حکم خداوند را 

نپذیرد، فاسق، ظالم و کافر است، هر چند در صورت ادّعای مسلمانی، منافق محسوب می‌شود.

چهارم؛ ولایت فقیه در حکومت

و آن به معنای وجوب اطاعت از فقیه در امور عمومی مانند اطاعت از خلیفه‌ی خداوند در زمین 
به خلیفه‌ی خداوند در زمین ممکن  اینکه دسترسی  توهّم  به  از متأخّرین شیعه  است که گروهی 
نیست، آن را ثابت پنداشته‌اند، در حالی که بنا بر مبنای علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله 
تعالی، از یک سو دسترسی به خلیفه‌ی خداوند در زمین همواره برای مردم ممکن است، مگر اینکه 
آنان خود مانع از آن باشند و از سوی دیگر حاکمیّت در اسلام تنها برای خداوند است و قهراً جز برای 
کسی که او به طور قطع منصوبش کرده است مشروعیّت ندارد و منصوب بودن فقیه از جانب او به 
طور قطع ثابت نیست؛ زیرا از یک سو اصل بر عدم انتصاب اوست تا آن گاه که دلیلی قطعی برای آن 
قائم شود و از سوی دیگر دلیلی قطعی برای آن قائم نشده است و دلایل ادّعا شده برای آن از چند 
روایت واحد، ضعیف و نامربوط تجاوز نمی‌کنند، مانند روایت معروف به مقبوله‌ی عمر بن حنظله که 
صرف نظر از ضعف سند آن و عدم ثبوت و حجّیّت قبول فقها، دلالت آن بر جواز رجوع به فقیه عادل 
در خصوص منازعات به جای رجوع به حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین روشن شد و روشن شد 
که هرگاه فقیه خود حاکمی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین باشد، رجوع به او ولو در خصوص منازعات 
جایز نیست، بل همان است که روایت در صدد منع از آن است و با این وصف، ادّعای دلالت روایت بر 
روایت  استهزاء  به  بیشتر  زمین،  در  خداوند  خلیفه‌ی  حکومت  مانند  فقیه  حکومت  مشروعیّت 
می‌ماند تا استنباط از آن و مانند روایت اسحاق بن یعقوب از مهدی علیه السّلام که در آن آمده است: 
عَلَيْهِمْ  هِ  اللَّ ةُ  حُجَّ نَا 

َ
وَأ عَلَيْكُمْ  تِي  حُجَّ هُمْ  فَإِنَّ حَدِيثِنَا  رُوَاةِ  إِلَى  فِيهَا  فَارْجِعُوا  الْوَاقِعَةُ  الْحَوَادِثُ  ا  مَّ

َ
»وَأ
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-وفي رواية أخرى: عَلَيْكُمْ«1؛ »و امّا در مورد حوادث پیش آمده، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ 
چراکه آنان حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنان -و در روایتی دیگر: بر شما- هستم«، 
در حالی که این روایتی واحد و ضعیف است؛ زیرا تنها راوی آن اسحاق بن یعقوب است که شناخته 
بود که همین یکی هم  بهتر  این وصف،  با  و  او رسیده است  از  روایتی است که  تنها  این  و  نیست 
نمی‌رسید تا گروهی فرصت‌طلب آن را توجیهی برای قدرت‌طلبی خود قرار ندهند! به علاوه، روشن 
است که این روایت -به فرض صحّتش- درباره‌ی راویان حدیث مهدی به معنای نایبان خاصّ اوست 
که به اعتقاد شیعه راوی حدیث او برای مردم و حجّت او بر آنان بودند؛ چنانکه در ادامه به یکی از آنان 
هُ ثِقَتِي  بِيهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّ

َ
هُ عَنْهُ وَعَنْ أ دُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ رَضِيَ اللَّ ا مُحَمَّ مَّ

َ
اشاره کرده و گفته است: »وَأ

وَكِتَابُهُ كِتَابِي«؛ »و امّا محمّد بن عثمان عَمری که خداوند از او و پیشتر از پدرش راضی باشد، مورد 
اعتماد من است و نامه‌ی او نامه‌ی من است« و این همسو با عبارت قبلی و در راستای تفسیر آن و 
بیان مصداق آن است و تبعاً شامل سایر راویان حدیث نمی‌شود. وانگهی اگر فرضاً شامل سایر راویان 
حدیث نیز بشود، از یک سو به اعتبار راوی حدیث بودن آنان است و تبعاً بر حجّیّت حدیث آنان و نه 
حجّیّت رأی و فتوای آنان دلالت دارد و با این وصف، جواز تقلید از آنان را اثبات نمی‌کند، تا چه رسد 
به جواز حکومت آنان و از سوی دیگر بر حجّیّت حدیث واحد دلالت ندارد؛ با توجّه به اینکه »رواة« 
جمع و »حدیث« مفرد است و تبعاً به ضرورت چند راوی برای هر حدیث إشعار دارد و با این وصف، 
حجّیّت حدیث واحد را نیز اثبات نمی‌کند، تا چه رسد به حجّیّت رأی و فتوای فقیه که مستنبط از 
حدیث و نه راوی آن برای مردم است. وانگهی این در صورتی است که الف و لام در »الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ« 
الف و لام جنس باشد تا شامل همه‌ی »حوادث پیش آمده« بشود، در حالی که ممکن است الف و 
لام در آن الف و لام عهد باشد و به حوادث خاصّ معهود برای اسحاق بن یعقوب اشاره داشته باشد؛ 
ا« در همه‌ی فقرات روایت، به موضوعات ذکر شده  مَّ

َ
با توجّه به اینکه موضوعات ذکر شده پس از »وَأ

در نامه‌ی اسحاق بن یعقوب اشاره دارد و با این وصف، احتمال آنکه فقره‌ی »حوادث پیش آمده« 
ا« نیز به حوادث خاصّ ذکر شده در نامه‌ی او اشاره داشته باشد، بسیار قوی است و از این  مَّ

َ
پس از »وَأ

رو، استفاده‌ی عموم از آن ولو در خصوص رجوع به راویان حدیث مهدی یا عموم راویان، محلّ اشکال 
است و مانند روایت عیسی بن عبد الله علوی از پدرانش از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم که در آن 
تُونَ مِنْ بَعْدِي 

ْ
ذِينَ يَأ هِ وَمَنْ خُلَفَائُكَ؟ قَالَ: الَّ هُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَثًا- قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّ آمده است: »اللَّ

تِي«2؛ »خدایا!  مَّ
ُ
مُونَهَا أ تِي ثُمَّ يُعَلِّ غُونَ حَدِيثِي وَسُنَّ ذِينَ يُبَلِّ تِي -وفي رواية أخرى: الَّ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّ

خلفاء من را رحمت کن -سه مرتبه-، گفته شد: ای رسول خدا! خلفاء تو چه کسانی هستند؟ فرمود: 
کسانی که پس از من می‌آیند حدیث و سنّت من را روایت می‌کنند -و در روایت دیگری آمده است: 

1 . كمال الدين وتمام النعمة لابن بابويه، ص۴۸۴؛ الغيبة للطوسي، ص۲۹۱
2 . الحدّ الفاصل للرامهرمزي، ص۱۶۳؛ الأمالي لابن بابويه، ص۲۴۷؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۴۲۰؛ أخبار أصبهان 

لأبي نعيم الأصبهاني، ج۱، ص۸۱
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حدیث و سنّت من را ابلاغ می‌کنند، سپس آن را به امّتم تعلیم می‌دهند«، در حالی که این روایتی 
ضعیف است و برخی آن را ساختگی دانسته‌اند1 و اگر صحیح فرض شود نیز گویای آن است که 
خلفاء پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم راوی حدیث و سنّت آن حضرت هستند، نه اینکه راویان 
حدیث و سنّت آن حضرت خلفاء او هستند؛ زیرا روشن است که نسبت میان خلفاء او و راویان حدیث 
و سنّتش، تساوی نیست، بلکه عموم و خصوص مطلق است و با این وصف، هر خلیفه‌ی او راوی 
حدیث و سنّت اوست، ولی هر راوی حدیث و سنّت او خلیفه‌ی او نیست؛ همچنانکه فقها نیز مساوی 
با راویان حدیث و سنّت آن حضرت نیستند، بلکه اخصّ از آنانند و این در حالی است که کسی قائل 
به خلافت آنان، بلکه خلافت فقها نشده است و مانند روایت أبو البختری از جعفر بن محمّد صادق 
نْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَمًا وَلَ 

َ
نَّ الْ

َ
نْبِيَاءِ وَذَاكَ أ

َ
علیهما السّلام که در آن آمده است: »إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْ

خَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ 
َ
ثُوا الْعِلْمَ- فَمَنْ أ حَادِيثِهِمْ -وفي رواية أخرى: وَرَّ

َ
حَادِيثَ مِنْ أ

َ
وْرَثُوا أ

َ
مَا أ دِينَارًا وَإِنَّ

ا وَافِرًا«2؛ »هرآینه علما وارثان پیامبرانند؛ چراکه پیامبران درهم و دیناری به ارث نگذاشتند،  خَذَ حَظًّ
َ
أ

از احادیث‌شان را به ارث گذاشتند -و در روایت دیگری آمده است: علم را به ارث  بلکه احادیثی 
گذاشتند-، پس هر کس چیزی از آن را برگیرد بهره‌ی فراوانی برگرفته است«، در حالی که مراد از 
»علما« در این روایت، صرفاً اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم هستند؛ چراکه اولًا در ادامه‌ی 
هْلِ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولً يَنْفُونَ 

َ
خُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أ

ْ
نْ تَأ آن آمده است: »فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّ

وِيلَ الْجَاهِلِينَ«؛ »پس بنگرید که این علم خود را از چه 
ْ
عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأ

کسی می‌گیرید؛ زیرا در ما اهل بیت در هر دورانی عادلانی هستند که تحریفات غالیان و اضافات 
اهل باطل و تأویلات جاهلان را از آن نفی می‌کنند« و ثانیاً در روایات دیگری از آنان آمده است: 
اسِ غُثَاءٌ«3؛ »ما علما هستیم و پیروان ما متعلّمان هستند  مُونَ وَسَائِرُ النَّ »نَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّ
نْبِيَاءِ«؛ »ما 

َ
و سایر مردم خاشاکند« و ثالثاً در روایات دیگری از آنان تصریح شده است: »نَحْنُ وَرَثَةُ الْ

وارثان پیامبران هستیم«4، همچنانکه مراد از میراث پیامبران در آن، همان علم و احادیث آنان است 
که درباره‌ی آن سخن گفته است، نه حکومت آنان که در این روایت سخنی از آن نیست؛ هر چند 
حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز مانند علم و احادیث او به اهل بیتش رسیده است که 
مراد از »علما« در این روایت هستند و با این وصف، نصیب دیگران جز تعلّم و پیروی از آنان نیست و 
مانند روایت ابن شعبه‌ی حرانی از حسین بن علی علیهما السّلام که در آن خطاب به پیروان اهل بیت 
نْتُمْ 

َ
که در حمایت از آنان کوتاهی کردند و سبب سلطه‌ی دیگران بر جایگاه آنان شدند، آمده است: »وَأ

مُورِ 
ُ
الْ مَجَارِي  نَّ 

َ
بِأ ذَلِكَ  تَشْعُرُونَ،  كُنْتُمْ  لَوْ  الْعُلَمَاءِ  مَنَازِلِ  مِنْ  عَلَيْهِ  غُلِبْتُمْ  لِمَا  مُصِيبَةً  اسِ  النَّ عْظَمُ 

َ
أ

1 . نگاه کنید به: ميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي، ج۱، ص۱۲۷؛ نصب الراية للزيلعي، ج۱، ص۴۷۱؛ لسان الميزان لابن 
حجر، ج۱، ص۲۴۱؛ فيض القدير للمناوي، ج۲، ص۱۸۸.

2 . الكافي للكليني، ج۱، ص۳۲؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۴، ص۳۸۷
3 . بصائر الدرجات للصفار، ص۲۸؛ الكافي للكليني، ج۱، ص۳۴؛ الخصال لابن بابويه، ص۱۲۳

4 . نگاه کنید به: الأصول الستة عشر لعدة من المحدثين، ص۸۷؛ بصائر الدرجات للصفار، ص۱۴۹؛ الخصال لابن بابويه، ص۶۵۱.
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نْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَمَا سُلِبْتُمْ 
َ
مَنَاءِ عَلَى حَلَلِهِ وَحَرَامِهِ فَأ

ُ
هِ الْ يْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّ

َ
حْكَامِ عَلَى أ

َ
وَالْ

لْتُمُ  ذَى وَتَحَمَّ
َ
نَةِ الْوَاضِحَةِ وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْ ةِ بَعْدَ الْبَيِّ نَّ قِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَاخْتِلَفِكُمْ فِي السُّ ذَلِكَ إِلَّ بِتَفَرُّ

لَمَةَ مِنْ  نْتُمُ الظَّ كُمْ مَكَّ هِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَعَنْكُمْ تَصْدُرُ وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُ وَلَكِنَّ مُورُ اللَّ
ُ
هِ كَانَتْ أ الْمَؤُونَةَ فِي ذَاتِ اللَّ

طَهُمْ عَلَى  هَوَاتِ، سَلَّ بُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّ يْدِيهِمْ، يَعْمَلُونَ بِالشُّ
َ
هِ فِي أ مُورَ اللَّ

ُ
مَنْزِلَتِكُمْ وَاسْتَسْلَمْتُمْ أ

يْدِيهِمْ فَمِنْ بَيْنِ 
َ
عَفَاءَ فِي أ سْلَمْتُمُ الضُّ

َ
تِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ، فَأ ذَلِكَ فِرَارُكُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَإِعْجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّ

بُونَ فِي الْمُلْكِ بِآرَائِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُونَ‌ الْخِزْيَ  مُسْتَعْبَدٍ مَقْهُورٍ وَبَيْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَى مَعِيشَتِهِ مَغْلُوبٍ، يَتَقَلَّ
رْضُ لَهُمْ 

َ
ارِ، فِي كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِيبٌ يَصْقَعُ، فَالْ ةً عَلَى الْجَبَّ

َ
شْرَارِ وَجُرْأ

َ
هْوَائِهِمُ اقْتِدَاءً بِالْ

َ
بِأ

ارٍ عَنِيدٍ وَذِي سَطْوَةٍ  اسُ لَهُمْ خَوَلٌ لَ يَدْفَعُونَ يَدَ لَمِسٍ، فَمِنْ بَيْنِ جَبَّ يْدِيهِمْ فِيهَا مَبْسُوطَةٌ وَالنَّ
َ
شَاغِرَةٌ وَأ

رْضُ مِنْ غَاشٍ 
َ
عْجَبُ وَالْ

َ
عَفَةِ شَدِيدٍ، مُطَاعٍ لَ يَعْرِفُ الْمُبْدِئَ الْمُعِيدَ فَيَا عَجَبًا وَمَالِي ]لَ[ أ عَلَى الضَّ

هُ الْحَاكِمُ فِيمَا فِيهِ تَنَازَعْنَا وَالْقَاضِي  قٍ ظَلُومٍ وَعَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ غَيْرِ رَحِيمٍ، فَاللَّ غَشُومٍ وَمُتَصَدِّ
بِحُكْمِهِ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَنَا«1؛ »و شما با از دست دادن جایگاه علما به بزرگ‌ترین مصیبت دچار شده‌اید 
اگر بدانید و آن به این سبب است که مجاری امور و احکام به دست علماء به خداوند و امناء بر حلال 
و حرام اوست و شما چنین جایگاهی را از دست داده‌اید و آن را از دست نداده‌اید مگر با جدا شدنتان 
از حق و اختلافتان در سنّت پس از بیّنه‌ی آشکار، در حالی که اگر برای خداوند بر آزار صبر می‌کردید 
و سختی را تحمّل می‌نمودید امور خداوند بر شما وارد می‌شد و از شما آغاز می‌یافت و به شما باز 
می‌گشت، ولی شما ظالمان را بر جایگاهتان مسلّط ساختید و امور خداوند را به دست آنان سپردید 
تا به شبهات عمل کنند و در شهوات گام بردارند، فرار شما از مرگ و دلبستگی‌تان به زندگی ناپایدار 
چنین سلطه‌ای را به آنان داد، پس ضعفا را در دست آنان وا گذاشتید که برخی را به بردگی گرفتند و 
مقهور ساختند و برخی را به استضعاف کشاندند و در معیشت درمانده کردند، حکومت را با آراء خود 
می‌گردانند و خواری را با اهواء خود می‌پوشانند، با اقتدا به اشرار و جرأت بر خدای جبّار، در هر 
شهری از آنان، بر منبرش خطیبی است که فریاد می‌زند، پس میدان برای آنان خالی و دست‌هاشان 
در آن دراز است و مردم خدمتگزاران آنان شده‌اند و دست هیچ دست‌درازی را پس نمی‌زنند، در میان 
را  و معاد  و مبدأ  او اطاعت می‌شود  از  و  بر ضعفا سخت می‌گیرد  جبّاری سرکش و سلطه‌گری که 
و  ستمگر  فریب‌کاری  از  زمین  که  حالی  در  نباشم؟!  شگفت‌زده  چرا  و  شگفتا  پس  نمی‌شناسد! 
باج‌گیری بی‌انصاف و کارگزاری نامهربان بر مؤمنان پر شده است، پس خداوند درباره‌ی چیزی که در 
آن نزاع کردیم حاکم است و درباره‌ی چیزی که میانمان در گرفته با حکم خود فیصله کننده است«، 
در حالی که این روایت صرف نظر از مرسل بودنش، حکایتی واضح و غم‌انگیز از مظلومیّت اهل بیت 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و مصائب توده‌های مردم در پی از دست رفتن حاکمیّت آنان است؛ 
خصوصاً با توجّه به اینکه مراد از »علما« در این قبیل روایات -چنانکه روشن شد- کسانی جز اهل بیت 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیستند و با این وصف، استناد به آن‌ها برای اثبات حاکمیّت کسانی 

1 . تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، ص۲۳۸ و ۲۳۹
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جز اهل بیت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم، تنها استهزاء به آن‌ها و حمل آن‌ها بر ضدّ مقصود و 
هِ هُزُوًا 1ۚ؛ »آیات خداوند را  خِذُوا آيَاتِ اللَّ مفادشان است، در حالی که خداوند فرموده است: وَلَ تَتَّ
فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه2ِ؛ »کلمات را از جای خودشان  به استهزاء نگیرید« و فرموده است: يُحَرِّ
خارج می‌کنند« و با این وصف، شرم باد بر کسانی که از روایات نهی‌کننده از حاکمیّت غیر اهل بیت، 
جواز حاکمیّت غیر آنان را استنباط می‌کنند و مانند روایت عائشه از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
لْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَ وَلِيَّ لَهُ«3؛ »سلطان ولیّ کسی است که ولیّی ندارد«، در  که در آن آمده است: »السُّ
حالی که با موضوع بحث ارتباطی نمی‌یابد؛ زیرا بحث درباره‌ی آن نیست که سلطان ولیّ چه کسی 
است، بل درباره‌ی آن است که سلطان چه کسی است و پوشیده نیست که ولایت سلطان بر فاقد 
ولیّ، فرع بر سلطنت اوست و فرع نمی‌تواند اصل خود را اثبات کند و روایاتی دیگر از این دست که 
هیچ یک سند صحیح و دلالت واضحی بر ولایت فقیه در حکومت ندارند و تشبّث به آن‌ها از کسی که 
ثُ بِكُلِّ حَشِيشٍ«؛ »کسی که  بوی فقه را استشمام کرده باشد، بعید است، مگر از باب »الْغَرِيقُ يَتَشَبَّ

غرق می‌شود به هر خزه‌ای چنگ می‌اندازد«!

این در حالی است که روایات صحیح و مشهور فراوانی در منابع شیعه در نفی مشروعیّت حکومت 
حکومت  مشروعیّت  عدم  که  است  آن  انصاف  بل  رسیده4،  زمین  در  خداوند  خلیفه‌ی  جز  کسی 
کسی جز خلیفه‌ی خداوند در زمین، همواره از واضحات و مسلّمات شیعه بوده، تا جایی که دست 

برداشتن از آن خروج از مذهب آنان و تأسیس مذهب جدیدی است!

حاصل آنکه بنا بر قرآن، سنّت و عقل سلیم، ولایت در امور حسبیّه، إفتاء، قضاوت و حکومت، 
برای خداوند و پیامبر او و امامان معروف از اهل بیت پیامبر اوست و پس از آنان، پدر و جدّ پدری 
نسبت به فرزند صغیر یا سفیه خود و عموم مؤمنان عادل نسبت به افراد قاصر از میان خود در امور 
حسبیّه ولایت دارند، به این معنا که مجاز به تصرّف در امور ضروری آنان با قید مصلحت هستند و 
فقهاء عادل در موارد تحکیم مجازند که با استناد جلی به دلیل شرعی قطعی، میان منازعه کنندگان 
قضاوت کنند، ولی ولایت در إفتاء و حکومت با هیچ تقریری برای غیر خداوند و خلیفه‌ی او در زمین 
ثابت نیست و کسانی که برای غیر خداوند و خلیفه‌ی او در زمین، ولایتی در إفتاء یا حکومت قائل 

هستند، مشرک‌اند5.

توفیق آنان در »بازگشت به اسلام« را از درگاه خداوند مهربان مسئلت داریم؛ چراکه او توبه‌پذیری 
مهربان است.

1 . البقرة/ ۲۳۱
2 . النّساء/ ۴۶

3 . مصنف ابن أبي شيبة، ج۸، ص۳۷۴؛ مسند أحمد، ج۶، ص۱۶۶
4 . نگاه کنید به: وسائل الشيعة للحر العاملي، باب عدم جواز تقلید غیر المعصوم، ج۲۷، ص۱۲۴.

5 . نگاه کنید به: هشت گفتار از آن جناب حاکی از اینکه ولایت تنها برای مهدی است و گرفتن اولیائی جز او جایز نیست، بلکه شرک 
شمرده می‌شود.

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/4534/
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آیا می‌توان از اصل اباحه برای اثبات مشروعیت ولایت فقیه استفاده‌ کرد؟

ولایت به معنای حقّ تصرّف در امور دیگران، مستلزم محدود کردن اختیار آنان است که کاری 
زیرا  است؛  حظر  بلکه  نیست،  اباحه  آن  در  اوّلی  اصل  وصف،  این  با  و  می‌شود  محسوب  ضرری 
عقل ممنوعیّت کارهای ضرری را مستقلًّ درک می‌کند و اصل را عدم جواز تصرّف در امور دیگران 
می‌داند، تا آن گاه که دلیلی برای آن برسد1. به علاوه، ولایت در اصل برای خداوند است و از این رو، 
کسی جز او ولایت ندارد مگر کسی که او به وی اذن داده باشد، در حالی که اصل عدم اذن اوست 
تا آن گاه که اذن او معلوم شود؛ چراکه حالت سابقه، عدم اذن اوست و انتقال از این حالت، بدون 
ناقل ممکن نیست. از این رو، هیچ یک از اهل علم برای اثبات ولایت فقیه به اصل اباحه استناد 

نکرده است و استناد به آن سفسطه محسوب می‌شود.

1 . در این باره، بنگرید به: پرسش و پاسخ ۲۷۶.

پاسخ به پرسش فرعی 1	                                          تاريخ: ۱۳۹۷/۷/۷

تعلیقات
پرسش‌ها و پاسخ‌های فرعی

تاريخ:  ۱۳۹۷/۷/۲نویسنده: احمدپرسش فرعی 1 
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